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قیمت : 1000 تومانیکشنبه 21 آذر ماه 1400 * 12 جمادی الاولی 1443* 7 دسامبر 2021 * شماره 139

استاندار کرمانشاه:
مشاغل حوزه 
گردشگری از 

معافیت های مالیاتی 
ستاد کرونا برخوردار 

می شوند

دستور دادستان 
کرمانشاه  درباره 

حادثه تصادف 
سرویس مدرسه 

یادداشت سردبیر

فهم بحران ها 
و مدیریت ضرورت ها

* عبدالله سلیمانی:
ســـاموئل هانتینگتون، نظــریه 
معروف  ســـیاسی   پرداز 
بـــرگزاری  صرف  آمریکایی، 
انتخــابات را ملاک دموکراتیک 
نمی داند  حکومت  یک  بودن 
منصفانه  و  آزاد  انتخابات  یک  برگزاری  نحوه  بلکه 
را از شاخص های یک نظام دموکراتیک می خواند. 
انتخابات  آزاد،عاقلانه ترین و مدرن ترین شیوه، برای 
مشروعیت دادن به قدرت است. انتخابات آزاد بهترین 
پروسه برای پایان دادن به تمام منازعات سیاسی بین 
راه حاکمیت  آزاد،  است.انتخابات  گروه ها  و  احزاب 
مردم را می گشاید و همزمان تصمیم گیری در امور 
می گذارد. مردم  برگزیدگان  عهده   بر  را  تخصصی 
بین  تنش  وحتی  بدبینی  گونه  هر  رفع  برای 
احزاب،انتخابات ازاد روش عملی است که می تواند 
با رعایت اصل منصفانه ی اکثریت و اقلیت، آرامش 
و صلح اجتماعی را تأمین کند وبه تمام منازعات 
وبدبینی ها و...پایان دهد.انتخابات آزاد، به معنی فراهم 
آوردن امکان شانس برابر برای همه  شهروندان، جهت 
تعیین سرنوشت سیاسی است.سلامت  شرکت در 
پروسه انتخابات هم راه را برای ورود افراد متخصص 
از آزادی  انتخاب،  باز می کند. وقتی تمامی پروسه 
انتخاب شونده تا انتخاب کننده  به گونه ای سالم 
برگزار  شود قدرتی)حزب،گروه،فرد( که به واسطه 
این پروسه ،مدیریت کلان کشور را به دست می گیرد 
با اطمینان خاطر برنامه های خویش را  می تواند 
اجرا کند. در چنین کشوری مردم با اعتماد 
و اطمینان کامل و با امید وجدیت تلاش 
می کنند حکومت را حمایت کنند و خود 
به عنوان شهروندانی مسئول او را در این 
مسیر یاری کنند. از آن جا که جامعه شامل 
افرادی با سلیقه ها ، نژادها و عقاید متفاوت 
شکل  ها  گروه  و  است،احزاب  متکثر  و 
می گیرند تاهر حزبی، بخشی از جامعه را 
نمایندگی کند و به واسطه همین احزاب 
انتخابات  فرایند  در  نمایندگانش،بتواند  و 
سرنوشت  همان  که  قدرت  مشروعیت  و 

جامعه است دخالت کند.
طریق  از  دمکراتیک،  جامعه   .شهروندان 
قادر  آن،  ونمایندگان  احزاب  همین 
و  کند  دخالت  سیاسی  زندگی  در  است 
گذارد.. تأثیر  آن  تصمیم گیری های  بر 

پس جامعه  متکثر تنها می تواند در وجود 
سیاسی  کنش  قابلیت  سیاسی،  احزاب 
بیابد. تنها از طریق احزاب سیاسی است 
که انتخاب  کنندگان یعنی مردم می توانند 
اراده  سیاسی خودرا به طور واقعی به کرسی 
نگهبان  شورای  این  ما،  بنشانند.درکشور 
است که نمایندگان احزابی که خود را برای 
مدیریت کشور در معرض انتخاب قرار می 
دهند، تاییدمی کند. شورای نگهبان ،یکی 
پروسه  به  تواند  است که می  مراجعی  از 
انتخابات و مشروعیت قدرت و مدیریت افراد 
واحزاب برای عهده دارشدن مناصب کلان 
کشور کمک کند. شرایط جامعه امروز ما را 
تمام مردم کوچه و بازار می فهمند نیازی 
 به داشتن تخصص برای فهم ضرورت ها

 نیست. در نهایت، بزرگان وعقلای حکومت 
با توجه به عمق بحران ها واولویت ضرورت 
ها وانتخاب بهترین گزینه ها می توانند به 
گونه ای عمل کنند مردم با اشتیاق وامید 
برای انتخاب کردن و انتخابات حضور پیدا 
کنند.مردم می خواهند دربین نامزدها،فردی 
نزدیک به معیارها و سلایق فکری، سیاسی 
و...آنها باشد .فردی که باورش داشته  باشند.

در چنین شرایطی ست که مردم  کاری 
می کنند کارستان واین مسیر را با رفتار و 

عمل خود ختم به خیر می کنند.
مشروعیت حکومت درهمین حضور مردم 
مردم  از  آن  مشروعیت  که  ،قدرتی  است 

باشدپایدار خواهدبود.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

  توزیع نهاده های کشاورزی 
می بایست قانونمند و برنامه محور 

و همراه با نظارت باشد  

 جلوگیری از هدر رفت 
۳۰ لیتر در ثانیه آب در 

شهرستان هرسین

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه:

مدیران برای 
شناساندن اورامانات 

بیشتر تلاش کنند

برتـر اسـتان کرمانشـاه:مرحله دوم تقدیـر از 
پژوهشـگران و فناوران برتر اسـتان، با تقدیر از 
پژوهشـگران دانشـگاهی تحقیقاتی و دستگاه 
هـای مختلـف دولتی اسـتان پنجشـنبه»۱۸ 
آذر ماه« در سـالن همایشـهای ادبیات و علوم 
انسـانی دانشـگاه رازی بـه کار خود پایـان داد.

ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه گفت:
مـا برای پژوهـش تجهیـزات لازم را در اختیار 
نداریم/بودجه پژوهش در اسـتان بسـیار ناچیز 

ست ا
فنـاوران  و  پژوهشـگران  از  تجلیـل  آییـن 
برگزیـده اسـتان  به مناسـبت هفتـه پژوهش 
در  و  برگـزار  اسـتانی  بـا حضـور مسـئولین 
ایـن مرحلـه از ۷۰ پژوهشـگر و فناورنمونـه  
دانشـگاهی، تحقیقاتی و سـازمان های دولتی 

شـد. تقدیر 
محمـد  دکتـر  گـزارش:  ایـن  اسـاس  بـر 
رازی  دانشـگاه  »ریاسـت  نبی احمـدی 
کرمانشـاه« ضمـن خیـر مقدم بـه مدعوین، و 
بـا اشـاره بـه نـام گـذاری امسـال بـرای هفته 
پشـتیبان  فنـاوری  و  پژوهـش  پژوهـش» 
تولیـد«، اظهـار کـرد: امـروز در دانشـگاه های 
استان  پژوهشـگران و فناوران بسیاری حضور 
دارنـد ولـی ایـن موضـوع جـای سـوال دارد 
 کـه  تـا چـه حد موفق بـه پشـتیبانی از تولید 
شـده ایـم. دکتـر احمـدی افـزود:  در حـال 
حاضـر بودجـه پژوهشـی در اسـتان بسـیار 
ناچیـز اسـت، این بودجـه در اسـتانداری برای 
یـک سـال یـک میلیـارد تومـان اسـت، ایـن 

صفر. یعنـی 
در  کرمانشـاه،  رازی  دانشـگاه  ریاسـت 
ادامـه سـخنانش ضمـن  قدردانـی از انجـام 
عملیات هـای اجرایـی وکارهـای شایسـته ای 
و چشـمگیری  کـه طـی چهار سـال گذشـته 
از  شـده  انجـام  اسـتانی  مسـئولین  توسـط 
جملـه سـاخت ۱۳۱ واحـد مسـکونی، زیـر 
کشـت آبی رفتـم ۱۸ هکتار زمیـن دیم، ثبت 
جهانی شـدن شهرسـتان اورامانـات و... گفت: 
اگر  صاحت علم  را شـامل سـه نقطه سـفید، 
خاکسـتری و سـیاه در نظـر بگیریـم جایـگاه 

اسـتان ما بین نقطه سـفید و خاکستری است 
و ما برای پژوهش تجهیـزات لازم را در اختیار 
نداریـم و ایـن امـر ارتباطـات مـا بـا صنعت را 
مختـل کرده اسـت.  دکتـر احمـدی در ادامه 
گفـت:  اسـتان کردسـتان سـهمی از بودجـه 
اسـتانی را بـرای امـر پژوهـش دریافـت کرده ، 
امـا  دانشـگاه رازی کرمانشـاه کـه بـه عنـوان 
دانشـگاه مـادر معرفـی شـده و از هیچگونـه 

حمایتـی تـا امـروز برخوردار نشـده اسـت.
ایـن مسـئول معتقـد بـود، بـا همدلـی  برای 
پیشـرفت دانشـگاه های اسـتان تلاش کنیم و 
بـرای ارتباط بیـن صنعت و دانشـگاه گام های 
بلنـدی برداریـم کـه در ایـن روش  بـه کمک 
و همکاری مسـئولین و نمایندگان اسـتان در 

مجلس شـورای اسـلامی قطعـا نیازمندیم.
ریاسـت دانشـگاه رازی کرمانشـاه در خاتمـه 
سـخنانش امیـدوار بـود ایـن جلسـه سـکوی 
پرتابی بشـود تـا جهـش را در این فاز داشـته 

باشیم. 
ریاسـت پارک علم و فناوری اسـتان کرمانشاه: 
۱۸ لغایت ۲۵ آذر ماه نمایشـگاه دستاوردهای 
پژوهـش و فنـاوری کرمانشـاه آمـاده بازدیـد 

علاقـه مندان می باشـد.
در ادامـه دکتـر سـیامک آزادی رئیـس پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان کرمانشـاه نیـز گفـت: 

روز» پنجشـنبه ۱۸ آذر مـاه« و همزمـان بـا 
فنـاوران  و  پژوهشـگران  از  تجلیـل  مراسـم 
برتر اسـتانی نمایشـگاه مجازی دسـتاوردهای  
پژوهـش و فنـاوری بـه صـورت مجـازی » به 
دلیـل اپیدمـی بیمـاری کرونا«افتتـاح شـده 
اسـت. آزادی،  افـزود: تاکنـون ۴۷ دسـتگاه 
اجرایـی ۳۵۸ محصول و دسـتاورد خـود را در 
ایـن نمایشـگاه بارگـذاری نموده انـد و  قابلیت 
جدیدی که امسـال در این نمایشـگاه مجازی 
ایجاد شـده ثبت درخواسـت همکاری توسـط 
بازدیدکننـدگان بـه شـرکت های فنـاور مـی 
باشـد کـه ایـن درخواسـت ها پـس از اتمـام 

نمایشـگاه مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد.
کرمانشـاه،  فنـاوری  و  علـم  پـارک  ریاسـت 
آدرس نمایشـگاه مجـازی هفتـه پژوهـش را 
افزود:ایـن  و  کـرد  عنـوان   www.p.kti.ir
نمایشـگاه از تاریـخ ۱۸ تـا ۲۵ آذر مـاه آمـاده 

بازدیـد علاقمنـدان اسـت.
از ۷۵  اول  اسـت: در مرحلـه  بـه ذکـر  لازم 
پژوهشـگر و فنـاور برتـر تقدیـر شـد و در این 
مرحلـه  از ۶۱ پژوهشـگر و ۹ فنـاور برگزیـده  
اسـتان کرمانشـاه از دانشـگاه هـای مختلـف، 
دسـتگاه هـای اجرایـی و خبرنـگاران فعال در 

حـوزه دانشـگاه رازی تجلیـل شـد..

  برگزاری 
تئاتر استانی 
در کرمانشاه 
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  پایان مرحله دوم تقدیر از پژوهشگران 
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  نویسنده:نصرت الله سکندری/ کابل- افغانستان

محتوای اشــعاراین مجموعه در بازتاب رویدادهای اجتماعی درپس 
منظر دید شاعر نزدیکی به رمانس ها می باشد.

 فرایند شکل گیری محتوای شماری ازاشعاراین مجموعه نزدیکی به 
»رمانس قرون نوزدهم فرانسه دراروپا«   می باشد . جدا ازاین که رمانس 
فرانســه عاری از موزن ومقفا بودن بود . اما امتیاز اشعار این مجموعه 
توانسته روایت گرحقایق جامعه امروز دربطن شعر باشد وشاعرتوانسته 
چشم دیدهایش را با هنرشاعرانگی درمیان جملات صف چیده لباس 
شعر را بررخ شــان پهن کند. دوری ازغزل کلاسیک وچنگ زدن به 
ساختارهای زبان غزل مدرن امروز، سبب نفوذ در ذهن مخاطب هنگام 

خوانش اشعار این مجموعه می شود.
مقتضای حال وســواد شــعری مخاطب ، در بازتاب عواطف وجلب 

مخاطب چقدر دراین مجموعه کاربرد داشته؟
درون مایه اشعار می تواند روح اثر را در ذهن مخاطب بدمد وقابلیت 
نفوذ را برای تسخیر عواطف مخاطب داشته باشد. این ترفند نیازمند 
به کارگیر لحن پرنفوذ وکاربرُد واژه های تصویری است که برمقتضای 
حال مخاطب درشــعر گنجاینده باشــد ، تا هنگام شنیدن وخواند 
مخاطب را برای دســت یافتن به جان  مایه های اصلی شعر تحریک 
ســاخته وزمینه را برای رشد وبلوغیت شعر در افکار مخاطب مساعد 

سازد به گونه مثال دراین بیت ها:
» تمام روز بگردی ولنده غر باشی
رها وبی خود و بیزارودربه درباشی

گهی به چُرتِ  شراب وگهی سیاست وسکس
نشد...نشد که از این ها تو کام وَر باشی

چه قدر گم شده ای لای روزهای کثیف
به خود بیا اگر این جا به دَور وبرباشی ...«

دراین شــعر شاعر توانسته شعر را دربعُد محتوایی وشکل ظاهری بر 
مقتضای حال مخاطب آمیخته با لحن پر نفوذ واحساس بیان کند واز 
سرگردانی مخاطب هنگام خوانش شعر بکاهد. بالندگی شعر دراینجا 

توانسته که زمینه را برای پیمودند به اشعار دیگر هموار کند وچاشنی 
خوب برای هضم محتوای اثر باشد. این اثر ویژگی های منحصر به دید 
زیباشناســی شاعرخودش را داراست که تنها با همین موارد دراینجا 

بسنده می نمایم.
ساختارزبانی ،موسیقی درونی شــعر، ترکیب کلمات تصویری روند 

تکامل شعر را متحول می سازد. 
اگر به این شعر نظر نمایم  بافت زبانی وموسیقی شعر جلوگر است :

» ازشعر و شور وفلسفه وگپ چی فایده؟
 ازپرسه هایم در وسطِ شب چی فایده

 رویای سرگردان تو بوده ست این جهان
ازاین خیال وخواب تو، یارب! چی فایده...«

کاربرد واژه های/ شعر/شعور /شب/ دراین شعر توانسته موسیقی شعر را 
غنامند سازد وحس خوشایندی را هنگام خواندن وشنیدن ایجاد کند. 
همچنان کاربرد واژه های / فلسفه ، پرسه، وسط، سرگردان، بوده ست/ 

اینجا به کارگیری حرف» س « هنگام خوانش وتلفظ ریتم خوشایندی 
را به میان می  آورد و انرژی بیشتری برای شعربخشده زمینه را برای 

بارورشدن شعر در ذهن مخاطب ایجاد می کند.
پناه بردن واســتفاده ی پیش از حد یــک واژه ویاهم واژه های ربطی 
درشعر ناهجاری  ناخواسته است که ازسویی شاعر درمیان مصراع ها 

وبیت ها قرار می گیرد واز زیبایی شعر می کاهد.
کاربرد غیرمعمول واژه های ربطی دربطن شــعر، موسیقی ناخشنود 
را به میان می آورد و روند بلوغیت شــعررا متاثرساخته زمینه را برای 
گریزمخاطب ازشعر هموارنموده ، رشد وزیبایی زبانی را درحوزه شعر 
وادب وابســته به عادت های زبانی می کند. بالندگی شعر را درخود 
کتمان می کند.  درلابه لای این مجموعه برخی از این واژه های ربطی 
درزبان شــاعر جاه گرفته وعادت محسوب می شود به طورعام این« 

تکیه کلام زبانی » درشعرهای این مجموعه  به شمار می آید.
» ... به جای نان وشراب ازچه غصه باید خورد؟

که گفته است که دودِ غمِ دمادم شو؟...« 
ویا این بیت دیگر: 

»... که هرکه دیده تورا دست ازخودش شسته ست
 که دوری تو وصبر جمیل مسخره است...«

ازآغاز تا انِتها درلابلای اشعاراین مجموعه واژه » که « پیش از ) یک 
سدو ده بار( به کار رفته. و این می تواند انگیزه ی عادت شاعر درسرایش 
شعر عنوان شود واز سویی هم؛ پناه بردند وچنگ زدند برای تکمیل 
/ وزن/ و ربط دادن کلمات در شعر به بالندگی شعر آسیب می رساند 
وســبب دوری مخاطب ازشعر وکلام می شود.  دراین مورد هر شاعر 
ونویسنده باریک بین ومعتاد عمل نماید واز ترویج غیر عمدی / عادت 

زبانی/ درسرایش شعر جلوگیری شود.
درجریان تکامل شعرکالاسیک از قافیه همواره یک تعریف مشخص 
ارایه شــده چیزی کــه اینجا پرســش برانگیز می شــودکه از بعُد 
ســاختاروماهیت قافیه را واکاوی نمایم به این نتیجه می رسم قافیه  
را می توان به دو دســته طبیعی که درنفس خود احساس دارد و دوم 
قافیه های مصنوعی که درآن تنها احساس دیده نمی شود بلکه شعر را 

درقالب زبان ومحتوا حقیر جلوه می دهد تقسیم نمود .
اگر به این شــعر نگاه شــود قافیه ها حالت مصنوعی گونه را به رخ 

مخاطب می کشاند و ساختار زبان شعر را متاثرساخته.
» من آرزو دارم که دسترخوان تو باشم

آب توباشم، نازنیم! نان تو باشم...« در این پارچه شعر تاپایان قافیه های 
/ دسترخوان/ نان/ عرفان/ پنهان/

جان.../ قبل از ردیف )توباشــم( درشماری ازمصراع ها ریتم موسیقی 
شعر را در شکل ومحتوا متذلل ساخته وجز مخاطبانی که سواد شعری 
دارند برای ســایر مخاطبین دکلمه وهضم شعر چالش برانگیز شده 

است.
درکل شعر امروز به ویژه غزل امروز درکنار بافت نوآوری زبانی مستلزم 
محتوای ادبی ومحتوای غنایی نیز می باشــد تا میراث ارزشمندی را 
برای نسل آینده ی ادبیات پارسی کشورومنطقه ازخود به جا گزاریم و 
در رشد کیفی ادبیات به ویژه شعر آنچه نیازمندی جوامع ادبیات است 

فراهم نموده به دست همه گان قراردهیم.

نگاهی بر مجموعه شعر »سکوت یک شب اردیبهشت«
 اثرفیاض ویرا

بی گمان وقتی از »تعهد« در شعر سخن به میان می آید, منظور 
آن نیست که شــعر همانند بیانیه ای سیاسی عمل نماید زیرا 
چنین تعریفی آن هم برای شعرفارسی, رسما تقلیل گرایی بوده 

و حکایت همان شیر بی یال و دم اشکم را خواهد داشت. 
اگر چنین باشد و تمامیت شعررا در تعهد  »آن هم صرفا تعهد 
سیاسی« خلاصه کرد, دیگر چرا شعر؟! ,چرا نقد؟ رسما حذب 

تشکیل گردد موجه ترخواهد بود.
 شعر فارسی را نمی توان با شعر دیگر زبان ها و ممالک در مقام 
مقایســه قرار داد و برایش یک نسخه ی نقد تعریف نمود زیرا 
شعر فارسی  در مقابل ِ)مثلا( شعر غرب, بسیار پیچیده تر است 
و مقایسه ی این دو باهم, کاری عبث و سهل انگارانه می نماید. 
همچنین نقد ما که عمدتا وارداتی اســت, پاسخگوی تحلیل و 

توضیح شعر فارسی نیست!
چنانکه توضیح و دســته بندی شعرفارســی به شعر برفرض, 
»متعهد« یا »اجتماعی« و... بــه نظر, عملی نه چندان درخور 
شعر فارسی است کمااینکه متاسفانه نقد ادبی ما به طور سنتی 
این ضعف و نقص بنیادین را داراســت و در تقسیم بندی ها و 
ارزشــگذاری ها در نقد ادبی, شعر فارسی  پیرو نقد وارداتی به 
مقولاتی در حد اسم گذاری ها ودسته بندی هایی همچون شعر 
متعهد, اجتماعی, زبانی, و... تقلیل داده می شود.  غافل از آن که 
همه ی این موارد, در یک ظرف و یکجا جزو لاینفک شعر فارسی 
است و اتفافا چنین دسته بندی هایی جزو ریزترین و ناچیز ترین 

جنبه های شعر فارسی به شمار می رود.
شعرفارسی بسیار گسترده است از فلسفه,ریاضیات,نجوم,حکمت
,شریعت,زبان,تمدن,فرهنگ,تاریخ,سیاست,اقتصاد,طب,فردیت,و

بسیاری از مقولات وجنبه های دیگر را دربر می گیرد!

بنابراین تقلیل شعر فارسی به مثلا ریز فاکتور »تعهد« صرفا عدم 
شناخت و نقص در نقد را می رساند که متاسفانه چنین است و 

نقد ما دچار نقص وکاستی است.
فرض کنید از شعرحافظ صرفا جنبه ی اجتماعی آن را ببینیم  یا 

شاهنامه را درحد جنبه ی سیاسی آن تقلیل دهیم!
حال چنانکه با همین نقد معیوب, از شعر باباچاهی بخواهیم که 

در برابر ریز فاکتور سیاست »موضع« اتخاذ نماید؟
در این صورت, آیا به تمامیت شــعر فارسی و همچنین به شعر 
علی باباچاهی که سرشــار از صدها ریزفاکتور و ابرفاکتورهای 
فلسفی, تاریخی,انتقادی,ادبی, کهن الگویی,زبانی و...است, بی 
انصافــی نکرده و آن را در حد یک ریزفاکتور جزمی گرا  تقلیل 

نداده ایم؟!
به نظرتان اینکه برخی منتقدان, شعر شاملو را در حد مولفه ی 
»تعهد« درشعر تقلیل می دهند ظلمی نادانسته و چشم بسته به 

شعر وسیع شاملو انجام نداده اند؟
متاسفانه همانطور که در بالاتر ذکر آن رفت, نقد ما نقص دارد و 
رهیافت خروج از این عیوب و نقایص هم صرفا ارتقای نقد در حد 

شان شعر فارسی می باشد.
تاســف انگیز آن که هرکس به خود اجازه داده و با عنوان نقد, 
برای نقد و شــعر, تکلیف تعریف می کند. واقعا عبارت »موضع 

گیری کردن« چه معنی می تواند در نقد داشته باشد؟!
 چرا نا آگاهانه گمان می رود که می توان و اجازه هست که هر 
اصطلاح و مفهوم دل بخواهی را به نقد وارد نمود آن هم  بدونِ 
پذیرش هیچ مسئولیتی!.»اتخاذ موضع شعری« چه معنی ای در 

حوزه ی نقد حرفه ای می تواند داشته باشد؟!
علی باباجاهی- ثریاکهریزی

فهم سیاسی در شعر یا سیاست زدگی؟
این شــعر امتزاج اعتراض و عشق است. در جایی که عروج شادمانه  

مرگ رخدادی آرامش زاست.
سنگ های سوگند، خاطرات یتیمی و زیست بوم جغرافیایی و طبیعی 
شاعر است. آنها با ارزش ترین اند که به سینه می کوبد. تا جایی که 

رضایت هیچ کس نمی طلبد الا  سگ که نماد وفاجویی است. 
از  جواز زخم ها، تا  دوســتان خام خوی  زهر جفاها نوشیده است.  
حُله جامه ای اســت که آن را پر از تب گرم های دو رنگی و جفای 
دوستان می بیند. نگاهی ناامیدانه و رنجور از خستگی و بی اعتمادی. 
به طوری که  خیابان گردی ها، او را در مرز های حسرت آویخته، گاه  
زنده و گاه  خواب می کند. اینجا  خواب، نماد مرگ های روزمرگی 

هاست.ترکیب زیبا و گروتسک  پشنگه های ساکت کولاک
و  مستراح زندگی، در نگاه  بودیسمی بی  گل سرخ، تاکیدی است بر 
ذن ) Zen( ذن مکتبی در مذهب بودایی است که در چین پدیدار 
شده. تأکید فراوانی بر تفکر لحظه به لحظه و ژرف نگری به ماهیت 
اشیا، جانداران دارد و به وسیله تجربه مستقیم به دست می آید. این 
مکتب معمولاً تعالیم خود را به صورت هایی از مقایسه تناقضات دو 
چیز می آموزد که این دقیقاً چیزی شــبیه کاری است که در آیین  
یین و  یانگ صورت می پذیرد. که جز با مدیتیشــن کسب و میسر 

نمی شود.
 پور فریاد با اشــاره به نشــخوار های مداوم ذهنی و جست و جوی 
فراخود، زندگی را بی عشــق نمی داند و زندگی بدون آن را نازیبا و 
بی مفهوم و جای خالی این مهم را در تصویر شبانه روزی در حرکت  

مرگ ،  سایه های نیش دار نارفیقان پیدا می یابد.
در خلوت خانه  جن زده که اشاره به آواهای سکوت، رقص بر گ ها 

در نور مهتاب و... دارد.
همه و همه در دیالکتیک تنهایی، هوای مرگ و مرگ اندیشــی او 

در جهانی از تنهایی است،   نیش تنهایی  پنجه گربه ای می شود. 
با یک تکه تن و روح که محل این همه حادثه هاست.

مرگی که  پیل افکن است، اشاره به اسطوره های تاریخی و شاعر در 
مقابلش بی پروا، شــاخ و شانه می کشد و رجز سر می دهد. برایش 

شیرین است هرچند او را به انزوای درون کشیده و رها نمی کند. 
ترکیب های اســتعاره ای،  بن دندان رهایی،  گنج روان،  زیور زبور،  
گور آزادی همه در مدح  مرگ می گوید که از او  نمی هراســد. در 
این میان هیچ طرفی از جمهوری و آزادی هایش نبرده است به لعنت 
گویی ولی  کوشک، )عمارتی که نشانه گور و گورستان می دهد. چون 
مکانی بوده در قدیم که بر سر گورها درست می کردند ( آمین های 

خود را آباد می ماند. 
در اینجا مرگ اندیشی شاعر در نگاهی اجتماعی نوعی تهدید و رجز 
رو به ظلمی که فراگیر انسان  است مسیر بیانی دیگر می یابد. آنهم 

خواب رفتگانی که در لذت ناهشیار راضی اند.
زبان شعر روایت در روایتی استعارمند است. در هربند راوی صحنه 
ای را تدارک دیده برای تشخص دادن به محیط پیرامون خود )اشیا و 
سوژه ها ( که با آن ها دست به هم روایی می زند.  پندهای سردندانه 
ام، تکُ می زنم تک، در شــکل پرنده ای روایت را ادامه می دهد در 
بندی و یا در جایی  چه هندسه غریبی دارد زخم، با زخم های خود 
هم روایی  کرده است به پرواز به سوی مرگ و آزادی و رنج خود را با 

پوست های خشک میوده)  پوخه( التیام می دهد. 
در این شــعر یک نوع علاقه به طبیعت گرایی، در رئالیسم  زندگی، 
مرهم زخم های راوی را از میان خاطرات دوشیدن شیر و بلوط های 
تن که خود استعاره ای مهم است تا باران و پوست های خشک میوه 
برای پانسمان انتخاب چندین کارکتر خوش نگار هستند. که روایت 
را به سوی ایهام تا استعاره پرواز می دهند آنهم در بحبوحه مرگ و 

مرگ اندیشی تا زندگی به تنهایی و شکوایه ها.
 چکاد  نام شعر که اشاره بر فرق سر، قله و بالای سر دارد.  سر جایگاه 
تفکرات و ذهنیت های بشــری است. هنوز اتفاقات، فعل و انفعالات 
شیمیایی و عصبی آن و اینکه این تصاویر و الهامات نشئت گرفته از 
کجا هستند بخش تعلیق در روایت کار هستند که گنگ و بی پاسخ 
مانده اند.  شعر هم بر همین مدار ژرف اندیشی شاعر و فکرهای درون 
ســرش شکل گرفته است. وجودش صحنه هزارحادثه در هم روایی 

خویش اند که گفته شوند دردها

نگاهی به شعر »چکاد« 
سروده آریا پورفریاد به خوانش مریم حشمت پور
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محمدرضا شفیعی کدکنی

درین شب ها 
که از بی روغنی دارد چراغ ما

 فتیله ش خشک می سوزد
 و دود و بوی خنجیرش، ز هر سو، می رود 

بالا، 
بگو، پیر خرد، زرتشت را، یارا
 چراغ دیگری از نو برافروزد.

درین شب های هول هرچه در آن رو به 
تنهایی 

چراغ دیگری بر طاق این آفاق روشن کن
 »یکی فرهنگ دیگر، 

نو، 
برآر ای اصل دانایی!«

 *****

 
پروین سلاجقه

اغلب، پیش بینی وضع هوا
از بارانی در یک روز دور 

خبر می دهد

اگر در انتظارم باشی،
همین حالا

تکه ابری می شوم 
از بلندی کوهی،

به نرمی،
به سوی تو 

پایین می خزم
باران باریدن می گیرد 

 ومن
همه ی آن  دیوانگی ها  را 

از سر می گیرم...

____
 

می خواستم از تو بگویم
پس از دیدن شکوفه های گیلاس

در اولین صبح بهاری
اما جز چند واژه ی شکسته

چیزی بر صفحه ی کاغذ نیامد

با این واژه هایی که هیچ صفحه ای را پر نمی 
کنند،

می ترسم تورا به سطری ناچیز فروخته باشم

 *****

 
مهرداد فلاح

شاعر
۱

بی که از کشته بسازد پشته
پیشروی می کند چنان که جنگل

می شود که بگیرد جلویش را دیوار؟
ابر را که دیده پس بزند دست؟

یک قاره فقط فتحِ همین دیروزش
بعدِ این که از این جا برداشت دریا را

و گذاشتش آن جا

۲
جای این که روی کاغذ

بر پشتِ روز می نویسد
از انگشت خودش می خورد گوشت

از شب عصاره می گیرد صبر
بعد می نشیند بر درگاه
چشم به راه نیامدنی ها

۳
او تن و بدن چیزهاست

می شناسدشان
می نامدشان

نام ها را
لو نمی دهد ولی

 ******

فرخنده حاجی زاده

نقطه
به کارهای غیرمفید

مشغول 
و به باورِ جریانِ زندگی 

باور داشتیم
گفته بودند: جریان دارد

زندگی جریان دارد
عشق 

جریان دارد
ما

جریان داریم
و آفتاب 

همواره خواهد تابید 
 ندانسته بودیم 

جریانی که در ما جریان دارد 
از شروع نقطهء پایان دارد

و نقطه
امتدادش خطی است 

که صدای جیغِ شاهپرک را
زیر چرخ های عبور جیغ می کشد

 
بی فهم
نقطه

هیچ نشان 
 و خط، استمرارِ شکلی بود بی فهم 

مستقر بر بی نهایتِ نقطه ها
بی نطق
 بی ربط

بی اختیار
نقطه به خط
خط به انتها
 ما گم شدیم

بینِ خطوطِ بی ربطِ تمامِ این رابطه های بی ربط 
 در بادیه گم شدیم

با شکل های کج و معوجِ مشوش 
گم کرده راه شتافتیم

تا شدیم
 کوتاه نبود
و رابط هم 

استمرارِ شکلی بود سوار برگردة نقطه تا انهدام 
منهدم شدیم بین خطوط

زخم
قرار این نبود 

که مناسب گلوگاهم باشد
چاقوی اسماعیلیِ پدر

خواند
یا گفت

»حقارت نیست«*
حقارت مشکل من نبود پدر

به پاسداری راه خو نکرده ام
این باخت های بی برد را

که باخته ام 
و با جسارت روحم 

سازگار نمی شود
 این بار!

سوگند می خورم 
به تتمه ماندة همین جسارت

سوگند می خورم
سازگار نمی شود

که قرار نبود 
مناسب گلوگاهم باشد 

چاقوی اسماعیلی ات 
پدر!

از شکست نه
از زخمِ گلوگاهم رنجیده ام 

 
******

 
سید مهدی موسوی

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش رو به خیابان نگاه کرد و گریست

یکیش گفت به پیکان خسته اش که بایست!
یکیش اسم کسی را یواش برد که نیست

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش عکسی شد توی دست های سیاه

یکیش با چمدانی قدم گذاشت به راه
یکیش فکر زنش بود توی زایشگاه

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش زل زده شد توی چشم های پلیس

یکیش قایم شد توی دستمالی خیس
یکیش زن را برداشت رفت پیش رئیس!

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش مست شد از حسرتِ کمی شادی

یکیش رفت فرو در غمی خدادادی
یکیش مشت گره کرده شد در آزادی

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش رفت به دنیای آرزو و کتاب

یکیش رفت در آغوش دختری در خواب
یکیش رفت خیابان در انتظار جواب

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش را سر میدان اوّلی کشتند

یکیش را سر میدان دوّمی کشتند
یکیش را سر میدان سوّمی کشتند.
 ******

 
شهین منصوری ارانی

سفر

ما پیاده ایم

با یک بغل حادثه

وخوابی ترسیده از ملافه های سفید

بر جاده هایی که میهمانانش نام مان را

در برگی از تقویم

تعطیل می کنند

ما مثل خانه هایی که شماره برنمی دارند

در مه

کورمال خویشیم

وکفش هامان

شکل سقوط عبورند

بگذار این جنگل خوابگرد

آفتاب را شرح دهد

در انبوه سایه ها

ما متهمان بادیم

بیا نشانه بگذاریم

یا قراری

روی شانه های گودالی

باگیاهانی که زیر خاک

نام شان را متولد می کنند.

******

 
محمدرضا  سلطانی

اردیبهشت

ماه رویش است ولی

چرا شبنم نمی روید؟!

شمعدانی پشت شیشه

سالهاست

عشق می دزدد!

گل یاس دیگر 

بوی حسرت می دهد

تنم

بوی کافور

اردیبهشت گاهی

گردابی است

که عاشق را

در خود فرو می برد!

******

 
مرضیه برمال

خانه خرابم 
به حکم تازه ی چشم هات 

که آجر به آجر بند نمی شود در نگاه تو 
صدا جار می زند

و تجربه ی تازه ی حواست 
ریختن خون از خاطره ی آدم 

از هبوط 
از خواب زخمی 

از بلند بلند بیدار شدن 
از آرام آرام خوابیدن 

بگو کی ام؟!
وقتی دانه ی مرو 

میان سرفه های تاک و پراکم 
لعاب می اندازد 

وقتی بوسه ی پنهان بر واژه های سرگردان 
هوا 

گیج می رود
وقتی دارم از لعاب مرو 

خانه ای می سازم 
خراااب 

در سرفه های باد
که تنها یک آجر از من مانده 

بر پی محزون این نگاه

******

 
د کتر علیرضا زرین

تکرار بی کران
علیرضا زرین

آن شاخه خواستی، رویید
پنجره گشوده شد

ستاره ای که حسرتش را خوردی
درخشید و بر تو چشمک زد

آسوده باش، 
خواب هایت تجسم بیداری اند

و آسمان تا بی نهایت
تکرارِ بی کران آرزوهای بیان نشده ی توست!

اکنون دیگر
علیرضا زرین

تازه ها کهنه اند، رویدادها ی پیش اند
و هر دم باران رویدادهای دیگر بر پرده می 

گذرد
و ما اکنون،  در اکنونی دیگر هستیم

و جهانی دیگر که می آفریند مان
با کارزار خویش در چرخش گردونه ی زیر و 

زبرش
در رویدادهایش به ناگزیر 

و در زایش همیشگی پیشاپیش خود
پیش از آن که پیشاپیش بیاید

و پیشاپیشی که پیشاپیش خود را 
در خویش و در پیش دارد.

******
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هرمز علیپور

شعر هرمز
کسی برای عکس گرفتن ازدرخت

ازاو اجازه نمیگیرد 
نشستن به سایه اش یا

درخت داریم تا درخت اما

برساقه های مرطوب
نقش دل نمی گیرد

یا بگویم باز که درنامه های امروزی
رازی نمانده تا

درپی گشودنش باشم

چون تاریخ تولد دره های تنگ به جنگل 
هایی

که پای آدم به آن نمی رسد
باز بگویم یا چون پنهان شدن ازچشم 

دشمنان خانگی
که بی روزن نمی ماند

مثل عکس های زیادی که از عده ای بماند
هیچ کس اماتنهایی اش را

درعکسی جای نمی نهد

عین درختی که چون به حیرت می رسد
بر میوه های خود زنجیر نمی بندد

 *****

 
صوفیا آهنکوب

از ریسمانی که فصاحت صبح دارد

به بیداری

به آویزه های مستعمَل میان حروف

از آن معصیت نورانی

که تعمیق گفتار بود 

  به سکوت

و لخته های لزج بر زبان

 که مرگ ادامه ی خواب  تو بود

حبس در بستری که می پوشید تو را

از سخاوت تاول هات

و خلاصه ی پوستت که زخم می شد

 به عصب

   به پیشانی

  مرگ نهایتِ تو بود

روییده در توازن ساق هات!

ماسیده بر جداره های پیرهنت!

ای حرارت بلعنده در فرصت گلو

ای جراحت جاری بر کاسه های مرحم و گِل

من آن قاعده ی مرطوب

بر عزیمت خاک های توأم

که چشم بر التیام ات دچار وُ

سایه بر ارتجاع حواس

   تنگ می کنم

ای احتمال تنیده بر فقرات

ای محاط بی مرز در اندام های مشروط

که تصویر،

صورت تو را 

به مات های حافظه می خواند

  وقتی جنون 

نبض می شد به سینه،

 پناه می بردم به حفره های مشبک 

در تملک مکیده از غضروف ها

و استخوان های لاغرت

ای رسولِ رها شده بر زجر کردار

  فنا شده در بلاغت لحن

تو از حوصله ی دیوار

بر ملال پنجره ام نمی آویزی

آنگاه که در آویختن،

سخاوتِ اضلاع  تو تعریف می شود

و در تسارُع شفیره هات

  پرواز،

کوتاه ترین حدود پریدن است

که مجال نمی دهد 

  به گریبان

و بر جناق نازک چهل سالگی ات

می ایستد

 *****

 
فرهاد عابدینی

در عبور باران

 کجای این پنجره ها خیس می شود
 در عبور باران

 از سرزمینی به سرزمین دیگر 
 باد با کدام گربه هم بستر می شود،

 به هنگامی که تندر شبان تیره
 رسوا می کند

 عریانی تن ها را 
در خلوت شبانه همآغوشی

قوه های هراسان 
سینه به سینه ی دریا می مالند 

و سرخوش از لذت گناه
 در باد گم می شوند

 من ،اما 
در این همه آشوب

 یاد و خاطره ی تو را 
زمزمه می کنم

 بر بستر خالی
 ودر سیاهی شب 

گم می شوم

 ******

اصلان قزل لو

حالا که روز
رنگم را باخته

باید فکری به حال ستاره ها کنم
شنیده ام

روشن ترین ستاره
امروز

آتش گرفت و
این غروب،

شاید
آخرین تماشای آسمان باشد.

من
همین امروز دیدم

مردی که فرمان قتل عام ستاره داده بود
شادمانه

پوزه بند برداشت
و ظریف ترین لبخندش را

بر چشم ها پاشید
حالا

کنار وسیع ترین خط مرزی اشک 
دلم را جا می گذارم

برمی گردم
آسمان را

ورق می زنم
شاید

هنوز ستاره ی چشمک زنی باشد.
****** 

 
 مینا یارعلی زاده

»خورشید« 

شاخه شاخه 

شورِ مهر 

می تراود از 

گونه های افق 

پلک می دوزم 

به اردیبهشت نگاهت 

همیشه بهاری! 

معجزه ای! 

از خورشید چشمانت 

به لکنت افتاده 

مردمکم.
 ******

 
 مهناز رسولی

سبز بود
اگر چه چشمانش ابَری
کمی با درنگ می خندید

اندک دلهره ای 
در پسِ هر لبخندش نمایان

قطرات اشک ؛ 
در بطنِ زنانه اش سِقط میشد

قطع به یقین 
قدرِ شب را میدانست

قطع به یقین
عاشق بود 

حتی صدای خودش را 
دیگر نمی شنید

خودش را نمی دید
حرف میزد دریغ از حرکتِ لبانش

و دست هایش 
گرهِ کورِ اضلاع درد 

در جنونِ عشقی راستین 
قطع به یقین 

نگاهش 

در گرو عشقی یک جانبه؛ گُم بود.

 ******

 
ری را عباسی

چه خبر؟
خط می زنم خط

 شاید سر وُ کله ی کسی از درونم بالا بزند 
چیزی ندارم بگویم 

جز مشتی بزنم  زیر درونم 
تا کلمه ها زیر به زیر خون بریزند به دهانم

خانه ی محترمی دارم 
پدران سرپرست خانه 

و مادران از آشپز خانه روزمره به اسراف  
مصرف می شوند

فرقی نمی کند خورنده ی شام من باشم یا تو 
برادران دربان مناسبی هستند  

 و شوهرم که تازه از من سیر شده بود دهانش 
بوی سیر می داد 

در را بستم 
کودکی چار دست و پا  زده  بود  زیر چانه ام   

چه مطمئن  می خندید
چه  کسی احوال  بازنده را از روس پی خانه 

های محترم می پرسد   چه خبر؟
خبرهای معلوم خبر نیستند 

مثل اینکه من نمی توانم در آب غرق بشوم  
وقتی می دانم  شنا نمی دانم 

مثل اینکه همه خبر دارند نمی توانم لبخند بزنم 
 وقتی نمی توانم در توانایی شجاع باشم 

همه خبر مِعلوم دارند 
 کسی ادعا ندارد

 پهلوانِ محقر قهرمانِ کسی باشد.

 ******

 
میثم امیری

باور کني یا نه در مجالِ تو زخم ها سر باز 
میشوند

و زیرت میکنند تا به استخوان برسد درد از 
پیشاني

درد از درد
درد به تمام سلول ها

سلول هاي زنداني در محاصره یک ویروس
ویروسِ محاصره در سلولِ زندان

استتار کرده در سایه
استعمار شده در تنهایيِ تو

کلمات بلعیده میشود در سر 
سر بلعیده میشود در تنهایي

میخواهي از خودت براي خودت به کجا فرار 
کني؟

توکیو دوست داري؟
که من از عدم به تو فرار کرده ام

و نمیفهمي
روي پا ایستادن براي کدام دست ها؟

)چانه نشسته بر زانو
زار میزنم با زور

خانه شکسته شد بانو
باورکني یا نه(

هیچ سرباز جنگنده اي به سزاي اعمالش 
نمیرسد

از کجا سِرایت کنم به تو ؟
با دست هایم

از مهره به مهره ام جا به جا بشوم
به دست بوسِ پیشاني بروَم از آبرو

لب باز کنم از تو
از انجماد به گرماي تبخیر
صبح بخیر بگویم شب را

که از من باقي نماند روز ها
درد رخنه میکند زیرِ پوست

و صبح با تنهایي چمدانش را میبندد.

نور از درون به انفجار ختم میشود
تو حرف هایت را بریز بیرون
جانم خانه و کاشانه کجا بود؟

کاش شانه هایت را براي دیدنم بلند تر 
میکردي

تر میکردي از سر غم چشم را
ترک میکردي اعتیادِ منفصلِ شک را به 

ایمانم
درک میکردي

درک میکردي تَرَک جراحت قلب را.

با این که رابطه تاریکِ تاریکه است اما
انگشتانم به سر پناهت از حجوم درد ، 

هجوم میبرند
از همان دست که به گودي کمر ختم میشود

لب باز میکنم از تو
تبخیر میشوم حرف هاي پاشیده از گلو را

میبیني؟
سکوت از هنجار دلت ناهنجار میشود

و پیشاني چین میخورد از درد
چین میخورد از کره اي به کُراتِ دیگرِ مغزم 

!
من تو را غنیمت داده ام به جنگ

باور کني یا نه
من زخم سر بازم

******
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دستور دادستان کرمانشاه  
درباره حادثه تصادف 

سرویس مدرسه 
استان  انقلاب  و  عمومی  دادستان  کرمی  شهرام 
کرمانشاه بااشاره به حادثه تصادف سرویس مدرسه 
در کرمانشاه، اظهارکرد: متاسفانه در این حادثه که 
صبح امروز در محور هلشی به ماهیدشت رخ داد، 
دو نفر از دانش آموزان جان خود را از دست دادند و 

تعدادی هم مجروح شدند. 
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده دانش آموزان 
جانباخته، اضافه کرد: باتوجه به وقوع این حادثه 
ناگوار دستورات لازم را برای رسیدگی سریع به آن 
صادر شده و پیگیری های قانونی در دستور کار 

قرار گرفته است. 
پیگیری  همچنین  داد:  ادامه  کرمانشاه  دادستان 
های لازم برای تسریع در روند درمان دانش آموزان 

مصدوم این حادثه در حال انجام است. 
وی با بیان اینکه از آموزش و پرورش استان خواسته 
به  این حادثه  را در مورد  تا گزارشات خود  شده 
دستگاه قضایی ارائه کند، متذکر شد: از پلیس راه 
استان هم خواسته ایم تا نتیجه بررسی های خود را 
سریعا به دستگاه قضای اعلام کند تا با مقصرین این 

حادثه برخورد قانونی صورت گیرد..

 جلوگیری از هدر رفت ۳۰ لیتر 
در ثانیه آب در شهرستان هرسین

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان هرسین خبر 
و  تعمیر  با  اتفاقات شهرستان  و  اکیپ حوادث  داد: 
بازسازی ۴۰ فقره شکستگی در سطح شهرستان موفق 
به جلوگیری از هدر رفت ۳۰ لیتر در ثانیه آب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشاه، صادق عزیزی سرپرست امور آبفا شهرستان 
هرسین گفت: این امور در راستای کنترل و کاهش 
هدر رفت و جلوگیری از افت فشار آب در شهرستان 
از فروردین ماه ۱۴۰۰ انجام عملیات نشت یابی دوره 
اکیپ  افزود:  داد.وی  قرار  کار خود  را در دستور  ای 
حوادث و اتفاقات امور آبفا شهرستان هرسین طی ۹ 
ماه گذشته با بیش از ۵۰ کیلومتر نشت یابی موفق 
به شناسایی ۴۰ فقره شکستگی شدند که بلافاصله 
نسبت به تعمیرو بازسازی آن ها اقدام نموده و از هدر 
رفت ۳۰ لیتر در ثانیه آب جلوگیری نمودند.عزیزی در 
پایان ضمن اشاره به اهمیت بیش از پیش کنترل و 
کاهش هدر رفت آب در شرایط کنونی کشور از مردم 
اتلاف  تا هر گونه  نمود  فهیم شهرستان درخواست 
قابل توجه، شکستگی لوله و هدر رفت آب را با سامانه 
۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشاه در میان بگذارند تا همکاران این امور در اسرع 

وقت نسبت به تعمیر آن اقدام نمایند.

سینا - کرمی 
کرمانشــاه امشــب بعد از مدت ها شــاید برای اهالی هنر 
نمایش کرمانشــاه حال و هوای روزهای قبل از کرونا تکرار 
شد. امشب هنرمندان عرصه نمایش کرمانشاه دوباره دورهم 

جمع شدند تا اختتامیه سی و سومین جشنواره تئاتر را برگزار 
کنند.اختتامیه ای که هرچند به دلیل رعایت پروتکل ها با 
محدودیت برگزار شــد، اما باز هم توانســت محفل خوب و 

گرمی برای اهالی هنر نمایش رقم بزند.
 اولین ســخنران این مراســم هواس پلاک دبیر این دوره 
جشنواره بود که به رســم میزبانی پشت تریبون رفت و به 
مهمانان خوشامدگویی گفت، اما بلافاصله صحبت های خود 
را با گلایه شروع کرد و با انتقاد از انجمن نمایش استان، گفت: 
انجمن نمایش استان متاسفانه ظرف چهار سال گذشته حتی 

یکبار هم تراز مالی خود را ارائه نکرده است. وی افزود: تمام 
بحث ما با این انجمن این است که باید تراز مالی  چهار سال 
اخیر عملکرد خود را ارائه دهند. او با اشاره به اعلام فراخوان 
این دوره جشنواره از اول تا نهم آبان ماه گفت: از سال ۱۳۸۴ 
تاکنون این اولین دوره جشنواره است که با استقبال پرشور 
گروه های تئاتر استان مواجه شده و ۳۸ گروه برای شرکت در 
این جشنواره اعلام آمادگی کردند پلوک افزود: از این تعداد 
دو گروه به دلیل ضعف ســاختاری مورد تایید قرار نگرفت و 
تعــدادی از گروه ها نیز به دلیل ابتلای برخی اعضا به کرونا 

فرصت تمرین نداشتند و فرصت حضور در جشنواره را پیدا 
نکردنــد.وی تصریح کرد: در نهایت ۱۹ گــروه بعد از تایید 
شــورای نظارت و بازبینی مجــدد و ... به هیات انتخاب آثار 
معرفی شدند.پلوک گفت: هیات انتخاب آثار هم در نهایت ۱۰ 
گروه را برای رقابت در این جشنواره انتخاب کرد. دبیر سی 
و ســومین دوره جشنواره تئاتر استان کرمانشاه به استقبال 
خوب مردم از اجراهای این دوره جشنواره اشاره کرد و افزود: 
خوشــبختانه علی رغم محدودیت های کرونایی استقبال 

خوبی را در این دوره جشنواره شاهد بودیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری کرمانشاه 
گفت: اورامانات همیشه مورد توجه بوده اما با توجه 
به ثبت جهانی این منطقه، تلاش و فعالیت مدیران 
نیز در راستای اعتلا و شناساندن آن باید بیشتر شود.

به گــزارش ایرنا، »منوچهر فخری« روز شــنبه در 
نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرهای روانسر 
و شــاهو، افزود: ثبت جهانی اورامانــات یک رویدار 
بسیار خوب و ماندگار است که باید برای شناساندن و 

اعتلای آن تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: در چند ســال اخیر خدمات خوبی 
در روانسر انجام شده اما عدم انتخاب شهردار در چند 

ماه گذشته نقطه تاریکی در عملکرد متولیان است.
معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در شهرداری ها 
سرپرست نمی تواند توسعه و تحول ایجاد کند، ادامه 
داد: انتخاب گزینه جدید شورای شهر برای شهرداری 

روانسر در مرحله استعلامات است.
فخری اضافه کرد: شــهر شاهو موقعیت جغرافیایی 
خوبی دارد و بــا خرد جمعی می توان فعالیت های 
خوب و ماندگاری ایجاد و مســافر را جذب کرد.وی 
اظهار داشت: شهرداری می تواند با طراحی و اجرای 

معابر ورودی و خروجی شــهر فعالیت ارزنده ای را 
انجام دهد که به رونق و توسعه شهر کمک کند .

روانسر پیشانی اورامانات است
در ابتدای این نشســت نیز فرماندار روانســر گفت: 
روانسر پیشانی توســعه اورامانات است و با توجه به 
ثبت جهانی اورامانات، شــورا و شهرداری بیشتر می 

توانند نقش آفرینی کنند.
»سعدی مصطفی زاده« افزود: ظرفیت های بالقوه ای 
در شهرهای روانســر و شاهو وجود دارد که با ایجاد 
منابع درآمدی پایدار ، می توان آنها را به بالفعل تبدیل 
کرد. وی ادامه داد: شــهرداری روانسر ۱۵ ماه است 

با سرپرســت اداره می شود و شهردار ندارد و تعیین 
تکلیف شــهردار یک مطالبه مردمی است.فرماندار 
روانســر بر تخصیص اعتبارات برای اجــرای پروژه 
های عمرانی و مساعدت به شهرداری های روانسر و 
شاهو برای پرداخت حقوق و مزایای معوقه نیروهای 

شهرداری تاکید کرد.
شاهو نیازمند توجه ویژه است

شهردار شــاهو نیز اظهار داشت: شهر شاهو در یک 
نقطه استراتژیکی واقع شده و با توجه به ظرفیت های 
موجود نیازمند توجه ویژه است.سابق حسینی افزود: 
گردشــگری یکی از پتانسیل های شهر شاهو است 
اما این شــهر فقط محلی برای عبور مسافرین است 

و جاذبه ای برای توقف مسافران فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: شــهرداری در نظر دارد که جایگاه 
ســی ان جی را در شهر شاهو راه اندازی کند که در 

حال اخذ سند زمین هستیم.
شهر شاهو از توابع شهرستان روانسر در سال ۱۳۸۷ 
و پس از تجمیع روستاهای قشلاق و منصورآقایی به 
عنوان شهر شناخته شد و شهرداری این شهر نیز در 

سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.

حســین زاده معــاون امور جوانان اســتان 
کرمانشاه :

از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه در استان 
کرمانشــاه ۳۰ هزار و ۵۹۴ نفــر از زوجین 
متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج شده اند 

که در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند.
در حال حاضر بر اساس گزارش بانک مرکزی 

و وزارت ورزش و جوانان در استان کرمانشاه 
۱۷ هــزار و ۲۸۵ نفر موفــق به دریافت وام 

ازدواج شده اند.
دریافت وام ازدواج رقــم ۵۶ درصدی را در 
استان کرمانشاه نشان می دهد که رقم قابل 
قبولی نیســت و تعداد زیادی از زوجین در 

انتظار دریافت تسهیلات هستند

سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه 
با خانواده شــهید مهــدی صالحی 

دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه کرمانشاه: حمیدرضا امیری؛ 
سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه 
با حضــور در منزل شــهید مهدی 
صالحی، با خانواده این شهید بزرگوار 

دیدارکرد.
بر اساس همین گزارش به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج و در آستانه 
میلاد خجســته ی حضرت زینب 
کبــری)س( و روز پرســتار، دکتر 
حمیدرضــا امیری بــه اتفاق مدیر 
اداری و منابع انسانی و رئیس اداره 
روابــط عمومی مخابــرات منطقه 
کرمانشــاه و رئیــس اداره مخابرات 
شهرستان دالاهو، ضمن عزیمت به 
شهر ریجاب با حضور در منزل شهید 
مهدی صالحی به مقام والای شهدا 

ادای احترام نمودند.

در این دیدار ابتدا حسین آتشکاری؛ 
رئیس اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه کرمانشــاه ضمن تجلیل از 
صبر و استقامت خانواده معظم شهدا، 
اقتدار و صلابت جمهوری اســلامی 
ایران را حاصل جانفشــانی شهدای 
گرانقدر برشمرد و افزود: جهاد در راه 
خدا به میدان نبرد محدود نمی شود 
و هر کــس در عرصه های مختلف 
از کیان و آرمان های اسلام وانقلاب 
اسلامی و ملت شــریف ایران جان 
خود را فدا کند، در پیشــگاه الهی 

شهید محسوب می شود.
درادامــه دکتر امیری؛ سرپرســت 
مخابرات منطقه کرمانشاه نیز طی 
سخنانی به نقش مدافعین سلامت 
در دوران شیوع کرونا و شهدای حوزه 
سلامت اشاره کرد و افزود: شهیدان 
حوزه سلامت، از جمله شهید مهدی 
صالحی با جانفشــانی و ایثار نشان 
دادنــد که در عرصه هــای مختلف 
پای کار هســتند و در انجام وظیفه 
خود کوتاهی نمی کنند، حتی اگر به 
قیمت فداشدن  جان عزیزشان تمام 
شود.در پایان این دیدار لوح سپاس 
به پدر معظم این شهید بزرگوار حوزه 

سلامت اهدا شد.
گفتنی است شــهید صالحی جزو 
کادر درمانی بوده اند که دراثر ابتلا به 
بیماری کرونا به درجه رفیع شهادت 

نائل گردید.
روحش شادویادش گرامی باد

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه:

مدیران برای شناساندن اورامانات بیشتر تلاش کنند

 مهندس هوشنگ بازوند گفت: در نشست ستاد 
ملی مصوب شد مشاغلی که در حوزه گردشگری 
فعالیــت دارند مجدداً از یکســری معافیت های 

مالیاتی برخوردار شوند.
 استاندار کرمانشاه در نشســت ستاد ملی کرونا 
که به ریاست دکتر رئیســی و به صورت ارتباط 

تصویری با استانداران  و با حضور آیت الله نریمانی 
نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان 
و معاون سیاســی و امنیتی استاندار برگزار شد؛ 
اظهار کرد: در هفته های گذشته شاهد یک سیر 
نزولی در رابطه با موضوع شــیوع کرونا در سطح 

کشور بوده ایم.
 وی افزود: هفته گذشته وضعیت کرمانشاه به لحاظ 
کرونایی تغییری نداشته و ثابت بود و علت این امر 
هم عدم رعایت مناسب پروتکل های کرونایی و به 
ویژه اســتفاده از ماسک است که در این حوزه در 

استان های آخر هستیم.
 استاندار کرمانشاه عنوان کرد: این جایگاه شایسته 
کرمانشــاه نیســت و درخواســت داریم مردم 
پروتکل ها و توصیه های بهداشتی را رعایت کنند 
تا در روزهای آتی شاهد یک روند نزولی در زمینه 

بستری ها باشم.

جلسه کمیته راهبری توزیع نهاده های 
کشاورزی به ریاست سرپرست سازمان 
جهادکشاورزی اســتان کرمانشاه و با 
حضور معاونین و مدیران ســازمانی و 
ادارت تابعه و بخش خصوصی در سالن 

شماره یک سازمان برگزار شد. 

 شهریار قاسمی با اشــاره به اهمیت 
توزیع نهاده ها و نقش آن در تولیدات 
کشــاورزی گفت: توزیع برنامه محور 
نهاده ها در تولیدات کشاورزی استان 
تاثیر گذار اســت، لذا بایستی با برنامه 
ریزی منســجم بحث توزیــع نهادها 

بصورت قانونمند عملیاتی شود.
 وی ضمن درخواست از اعضای کمیته 
برای برنامه ریزی، کنترل و نظارت در 
حوزه توزیع نهاده ها و ســهمیههای 
شــرکت ها افزود: کنترل و نظارت بر 
توزیع نهاده ها باید قانونمند و برنامه 
محور باشد و با انحرافات در این عرصه 

به جد برخورد قانونی شود.

برگزاری تئاتر استانی در کرمانشاه 

استاندار کرمانشاه:

مشاغل حوزه گردشگری از معافیت های مالیاتی 
ستاد کرونا برخوردار می شوند

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه:

 توزیع نهاده های کشاورزی می بایست قانونمند 
و برنامه محور و همراه با نظارت باشد  

دیدار سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه 
با خانواده  شهید سلامت

هشت هزار و ۴۹۴ زوج جوان کرمانشاهی در انتظار دریافت وام ازدواج 


